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در کشورشهادت بیش از ۱۴۰ زن 
مشــاور ویژه رئیس بنیاد شــهید و 
امــور ایثارگران گفت: «پــس از اینکه 
فرایند احراز و تطبیق مصداق ایثارگری 
مجروحان جنــگ تحمیلی ۱۲ روزه به 
عمل آید، از طریــق مراجع قانونی و 
نیروهای مســلح، مراحل  ســتاد کل 
تعییــن جانبازی بر اســاس آیین نامه 
مربوطــه طی خواهد شــد». مجتبی 
قاســمی در حاشــیه دیدار با خانواده 
شــهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم 
خبرنگاران  جمــع  در  صهیونیســتی 
در شــهر کرمان گفت: «درباره تعداد 
جانبــازان جنــگ ۱۲روزه آمار دقیقی 
هنوز وجود ندارد، اما حدود پنج هزارو 
۶۰۰ نفر تعــداد مراجعانی بودند که 
به بیمارســتان ها مراجعــه کردند که 
و  بیشترشــان درمان ســرپایی شدند 
حدود ۷۰ نفــر از مجروحان جنگ به 
دلیل وخامت اوضاع در بیمارستان ها 
بستری هســتند». به گفته او، بیش از 
۱۴۰ شــهید زن در ایــن جنگ ۱۲ روزه 
داشــتیم که نشــان می دهــد  ادعای 
صهیونیســت ها مبنی بــر هدف قرار 
دادن صرفا مراکز نظامی، کاملا پوچ و 
واهی بوده است. تعدادی از کودکان 
نیــز در طول جنــگ ۱۲ روزه بــا رژیم 
صهیونیستی شــهید شدند و در میان 
شــهدا کودک دوماهه، یک و دوساله 
و تعداد زیادی از کودکان زیر ۱۰ ســال 
به شهادت رسیدند؛ بعضی از شهدای 
تجــاوز رژیــم صهیونیســتی حتی به 
مدرسه نرفته بودند یا دبستانی بودند: 
«تعداد زیــادی از شــهدای ما مردم 
عادی بودند، این شهدا هیچ ارتباطی 
با مراکز هسته ای و نظامی نداشتند و 
بر خلاف تبلیغات رژیم صهیونیســتی 
که می گوید جنگ ما فقط با حکومت 
ایــران و مراجع نظامی اســت، کاملا 
ادعای پوچ، واهی و دروغین اســت. 
مشــکل آنهــا امروز بــا ایــران قوی 

و مردم است».

و تروماهای مکررکادر درمان در معرض تنش 
ایســنا: مدیر دفتــر ســلامت روانی، 
اجتماعــی و اعتیاد وزارت بهداشــت 
بــا اشــاره بــه اینکــه کادر درمان و 
ســایر گروه های خدمت رســان مانند 
آتش نشانان، امدادگران و... در معرض 
تنش و تروماهای مکرر در بحران های 
مختلف قرار دارند، بر لزوم غربالگری 
و اقدامات مداخله ای ســلامت روان 
در این گروه های خدمت رســان تأکید 
گفت:  شــالبافان  کــرد. محمدرضــا 
«اقشار عمومی جامعه در هر بحرانی 
در کانون توجه قرار می گیرند. نه تنها 
اقشــار عمومی جامعه، بلکه افرادی 
که در بحران ها خــود یا خانواده  آنها 
نیز آســیب مســتقیم دیده انــد یا در 
محلــی حضور داشــته اند کــه مورد 
آســیب قرار گرفته اند، در کانون توجه 
قــرار می گیرنــد. در ایــن میــان لازم 
اســت به افــرادی کــه در بحران ها 
خدمت رسانی می کنند و در خط مقدم 
کمک به افراد آسیب دیده قرار دارند، 
مانند کادر درمان، پرسنل آتش نشانی، 
امداد  پیش بیمارســتانی،  گروه هــای 
نیروهــای  و  هلال احمــر  نجــات،  و 
انتظامی بــه طور ویــژه توجه کرد». 
او ادامــه داد: «در بحران هــا به افراد 
و گروه های مختلفی که در سیســتم 
بهداشــتی و درمانی خدمت رســانی 
می کنند، نیز باید به طــور ویژه توجه 
کرد. این در حالی اســت که گروه های 
خدمت رســان در اغلــب اوقــات به 
فراموشی ســپرده می شوند.  دســت 
واضح و مشــخص اســت کــه کادر 
درمان در معرض آســیب های مکرر 
قرار دارند و ایــن احتمال وجود دارد 
که دچار تنش و تروماهای مکرر شوند 
و به همین دلیل  باید مورد توجه قرار 
گیرنــد. همچنیــن کادر درمــان باید 
به این باور برســند که بــه کمک نیاز 
دارنــد». او درباره ضــرورت افزایش 
غربالگری ســلامت روان کادر درمان 
گفت: به طور قطع، میزان غربالگری و 
مداخلات  باید با توجه به ثبات نسبی 
شــرایط نســبت به روزهای گذشــته 
افزایش یابد. به طور معمول، پس از 
هر بحرانی شاهد اوج گرفتن اختلالات 
ســلامت روان در گروه هــای پرخطر 
مانند کادر درمان هســتیم. جلســات 
وضعیت  بررســی  دربــاره  مکــرری 
سلامت روان کادر درمان برگزار شده 
و برنامه ریزی هــای لازم نیــز در حال 

انجام است.

چه ارگانی پرداخت می کند؟بلاتکلیفی جنگ زده ها؛ دیه و خسارت مالی را 
این وکیل دادگســتری اضافه می کند: «بر اســاس مــاده یک «قانون 
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جامع خدمات رسانی به ایثارگران»، شهید فردی است که در راه دفاع 
از ارزش های اســلامی، تمامیت ارضی، اســتقلال امنیتی کشــور و 
مقابلــه با تهدیدات و تجاوزات دشــمنان داخلــی و خارجی انجام 
وظیفه کرده و به شــهادت رســیده باشــد. تبصره همین ماده مقــرر کرده که 
شناســایی و احراز مصادیق شــهید و ایثارگر بر عهده کمیسیونی است که بنیاد 
شــهید و ایثارگران تشکیل می دهد. حتی اگر فرد غیر نظامی در منزل خود  کشته 
شــده باشد، آن هم توسط اسرائیل که آشــکارا دشمن محسوب می شود، شهید 
محسوب می شــود. حتی جان باختگان پرونده هایی که ظاهرا نباید شهید تلقی 
می شدند نیز عرفا شهید محسوب شدند؛ مانند برخی جان باختگان سیل استان 

گلستان».

پرداخت دیه از بیت المال
ترک همدانی با تأکید بر اینکه در قوانین موضوعه درباره «شــهید» دانســتن 
افرادی که در منازل خود کشــته شــدند، مقرراتی داریم، امــا از باب فقهی باید 
بــه این موضوع توجه کرد که آیا دیه به این افراد تعلق می گیرد یا خیر، توضیح 
می دهد: «طبیعتا فردی که با اختیار خود به جنگ رفته، انتظار ندارد در صورت 
کشته شــدن دیه ای به خانواده اش ارائه شــود. ارتش و سپاه، نیروهای نظام مند 
دارای بیمه هستند و کارکنان این دو نیرو تحت بیمه قرار داشتند. در زمان جنگ 
بسیج نیروهای خودجوش مردمی بودند که تحت این قانون قرار نداشتند. بنیاد 
شهید هم برای این موضوع تشکیل شد تا خلأهای موجود را جبران کند و مبالغ 
یا مستمری ای به خانواده این شهدا پرداخت کند. بنابراین موضوع پرداخت دیه 
برای نیروهای نظامی منتفی اســت، اما برای فردی که در منزلش کشــته شده، 
موضوع به  گونه دیگری اســت و پرداخت دیه این افراد مربوط به حرمت خون 
افرادی اســت که تحت حاکمیت دولت جمهوری اســلامی ایران قرار دارند». 
او ادامه می دهد: «براســاس قانون مجازات اســلامی، اگر فردی کشــته شــود 
اما قاتل او شناســایی نشــود،  دیه او از بیت  المال پرداخت می شود. به نظر من 
افــرادی که معتقدند نمی توانند دیه خود را دریافــت کنند، باید از طریق تدوین 
دادخواســت از دادگاه درخواســت پرداخت خســارت کنند. در قانون مجازات 
اســلامی قدیم آمده بود که اگر قاتل شناســایی شــده اما متواری شود و امکان 
دسترسی به آن نباشد، باید دیه مقتول از طریق بیت المال پرداخت شود، اما این 
وضعیت در قانون مجازات اسلامی جدید مسکوت مانده است. با این حال، درباره 
جان باختگان حملات اسرائیل نمی توانیم خلبان های اسرائیلی را شناسایی کنیم، 
اما تحت فرماندهی اسرائیل بوده است. از سوی دیگر، به دلیل اینکه ما اسرائیل 
را به عنوان یک دولت شناســایی نکرده ایم، امکان مطالبه خســارت از اسرائیل 
یا خلبان های این رژیم در محاکم بین المللی منتفی اســت. بنابراین شهروندان 

می توانند با مراجعه به دادگاه خسارات خود را از بیت المال دریافت کنند».

کودکان افغانستانی بدون همراهتوقف اخراج دسته جمعی 
۳. جدایی از خانواده، خشونت و قاچاق
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 در مــوارد متعدد، کــودکان بدون والدین یا همــراه قانونی از ایران 
اخراج شده اند، در حالی که ماده ۱۲، ۱۳ و ۱۵ قانون حمایت از اطفال 
و نوجوانان، هرگونه اقدام منجر به جدایی اجباری کودک از خانواده 
را ممنوع و جرم انگاری کرده  اســت. همچنین، طبق ماده ۹ و ۳۵ کنوانســیون 
حقوق کودک و پروتکل اختیاری فروش، فحشــا و هرزه نگاری کودکان، دولت ها 
موظف انــد از هرگونه قاچاق یا بهره کشــی از کودکان جلوگیری کنند. در فقدان 
نظارت حقوقی بر روند اخراج، احتمال سوءاســتفاده یــا قرارگرفتن کودکان در 
معرض شــبکه های قاچاق انســان، افزایش می یابد و دولت ایران بر پایه ماده 
۳ قانون مبارزه با قاچاق انســان مصوب ۱۳۸۳ نیز مســئول است که مانع این 

خطرات شود.

۴. حق شناسنامه و تابعیت
 بخش قابل توجهی از کودکان اخراج شــده، هیچ گونه شناســنامه یا مدرک 
هویتی رســمی ندارند. بســیاری تنها دارای «برگه سرشــماری» یا گواهی های 
موقت هســتند که از ســوی نهادهای رســمی ایــران صادر شــده اند اما واجد 
ارزش قانونــی لازم بــرای دریافت خدمات آموزشــی، درمانی یا حتی حفاظت 
قانونی نیســتند. نظر به مواد ۴ و ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی بســیاری از کودکان 
افغانســتانی تبار می بایست تبعه ایران محسوب شــده و مورد شناسایی قانونی 
قرار می گرفتند. از این گذشــته، مطابق ماده ۷ کنوانســیون حقوق کودک، همه 
کودکان حق ثبت رسمی تولد، داشتن نام و تابعیت را دارند و ایران موظف است 
شــرایط تحقق این حقوق را فراهم آورد. همچنین، مــاده ۳ قانون ثبت احوال 
کشور دولت را موظف به ثبت تولد کودکان در هر شرایطی می داند. با این حال، 
در موارد گزارش شده، برخی کودکان حتی بدون هرگونه بررسی حقوقی و حتی 

به صورت خشونت آمیز دستگیر و اخراج شده اند.

۵. مسئولیت قانونی دولت ایران
 مطابق اصول ۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و همچنین 
تعهدات ناشــی از ماده ۹۵۸ قانون مدنی که بر شمول کلی حقوق مدنی برای 
هر انسان تأکید دارد، و نیز مواد ۲ و ۳ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، دولت 
مکلف است از همه کودکان –صرف نظر از تابعیت یا وضعیت اقامتی– حمایت 
کند و دسترســی آنها به آموزش، بهداشت، امنیت و خدمات قانونی را تضمین 
کند. همچنین نظر به اصول چهارگانــه پیمان نامه حقوق کودک و با عنایت به 
اصل عدم بازگرداندن اجباری مندرج در ماده ۳۳ کنوانسیون حقوق پناهندگان، 
اخراج دســته جمعی کودکان بــدون ارزیابی های فردی، نه تنهــا خلاف قانون 
داخلی است، بلکه ناقض تعهدات بین المللی دولت ایران محسوب می شود». 
نهادهــای مدنی حــوزه درخواســت ها و مطالبات خود را هــم در همین نامه 
سرگشاده اعلام کردند: «۱. توقف فوری و بدون قید و شرط اخراج دسته جمعی 
کودکان افغانســتانی، به ویژه کودکان بیمار، بدون همراه و متولدشــده و دارای 
سابقه حضور طولانی مدت در ایران. ۲. بازگرداندن کودکان جداشده از خانواده، 
همــراه با خدمــات روان درمانی فوری بــرای کودکان آســیب دیده. ۳. تضمین 
دسترسی برابر به آموزش و سلامت برای کودکان افغانستانی ساکن ایران، بدون 
در نظر گرفتن اوراق هویتی. ۴. رسیدگی حقوقی مستقل به موارد دستگیری های 
خشــونت آمیز، جدایی غیرقانونی، یا قاچاق در روند اخراج کودکان. ۵. طراحی 
و اجرای ســازوکار رسمی برای ثبت هویت و بررسی حق تابعیت کودکان بدون 

شناسنامه، با اصلاح موانع قانونی موجود.
رویکرد کنونی، نه تنها ناقض قانون است بلکه نشان دهنده غفلت ساختاری 
از اصــول اولیه حقوق کودک اســت. انتظار می رود مرجــع ملی حقوق کودک 
بــا تکیه بر اختیــارات قانونی خود، دولت را به پاســخ گویی و اصلاح فوری این 
رونــد وادارد و گزارش این اقدامــات را برای تنویر افکار عمومی منتشــر کند». 
امضاکنندگان این نامه، انجمن حمایت از حقوق کودکان، مؤسسه مهروماه، گروه 
تلاشگران یاری همدل، مؤسسه یاری گران کودکان کار پویا، مؤسسه ندای ماندگار 
دروازه غار، جمعیت دفاع از کودکان کار و خیابان، گروه فرهنگی اجتماعی کیانا، 
انجمن حمایت از کودکان کار، مؤسسه نوید زندگی کوشا، انجمن درخت کوچک 
زندگی، انجمن دوست داران کودک پویش، انجمن پرنده درخت کوچک، انجمن 

یاری کودکان در معرض خطر و مؤسسه انسان دشواری وظیفه، هستند.

«شرق» از اختلال نرم افزارهای مسیریاب و دردسرهایش  پس از آتش بس گزارش می دهد 

گم شدگان در شهر
خبرخوان گزارش

جامعهجامعه

از خسارت مادی تا تهدید به اخراج؛ چون راننده ای پیدا نمی کرد
ســاعت ۱۲ ظهر بود، یکی از همین روزهای هفته  گذشته 
تهــران که شــاخص آلودگی مــرز ۳۰۰ را هم رد کــرده بود. 
«نســترن» باید خــودش را از حوالی خیابان توانیــر به منزل 
یکی از افرادی می رســاند که پرســتاری او را بــه عهده دارد. 
او پرســتار خانگی اســت و دو ماهی اســت که ســه روز در 
هفته به منزل زنی ۸۲ ســاله مــی رود که دیابت نوع A دارد و 
در نبود فرزندانــش حتما باید یکی از او نگهــداری کند. قرار 
همیشگی شــان در این دو ماه ســاعت ۱۳ بــود و با توجه به 
فاصله مکانی که از مبدأ یعنی خیابان ستارخان نسبت با توانیر 
داشت و طبق برنامه همیشگی درخواست تاکسی اینترنتی  را 
روی برنامه تلفن همراهش ثبت کرد. بعد از گذشت حدود ۱۵ 
دقیقه که راننده به مقصد نرسید، با او تماس گرفت و عجیب 
اینکه فهمید راننده رســیده اما نه به مبدأیی که نســترن ثبت 
کرده بود: «راننــده میدان صادقیه بود و هرچه به او می گفتم 
مبدأ من جای دیگری اســت اصرار داشت که اشتباه کرده ام و 
طبق نقشه ای که در اپلیکیشن سفر او ثبت شده، مبدأ برای او 
خیابان خســرو نزدیک میدان دوم صادقیه را نشــان می دهد. 
بعد از کلی بحث و جدل مجبور شدم سفر را لغو کنم و اقدام 
به ثبت ســفری دیگر کــردم. اما نمی توانســتم برنامه را روی 
گوشــی باز کنم. بعد از حدود ۱۰ دقیقه که برنامه باز شد، حالا 

نمی توانستم موقعیت خود را روی نقشه ثبت کنم».
نســترن در حال کلنجار رفتن با موبایلش بود که ناگهان به 
خودش آمد و دید ساعت از ۱۳:۳۵ دقیقه گذشته است و زمان 
زیادی برای رسیدن به مقصد ندارد. برای همین تصمیم گرفت 
به خیابان برود و یک خودروی شخصی یا تاکسی پیدا کند. البته 
همین هم تجربه خوشایندی برایش نبود: «وارد خیابان شدم و 
سعی کردم راه دیگری برای رسیدن به خانه بیمارم پیدا کنم. در 
حالی که تاکســی اینترنتی رقمی حدود ۱۸۰ هزار تومان را برای 
این مســیر تعیین کرده بود، خودروهای شــخصی و تاکسی ها 
حدود ۳۰۰ هزار تومان قیمت می دادند. خیلی تجربه بدی بود، 
به ویژه اینکه ســال ها بود این طور سوار خودروی شخصی هم 
نشــده بودم و بعد از همه اخبار اخیر درباره گم شــدن افراد و 
دزدی ها که به گوش می رســد، اعتمادم را هم از دســت داده 
بــودم. اما در نهایت از آنجایی که چاره ای نداشــتم ســوار یک 

تاکسی شدم و ۳۵۰ هزار تومان هم پول دادم».
نسترن ۴۰ دقیقه دیرتر از زمان تعیین شده به منزل بیمارش 
رســید. تا دو روز از طــرف صاحب کارش به خاطــر این تأخیر 
شماتت و حتی تهدید به اخراج شد. چند برابر پول خرج کرد و 
هنوز هم این مشکل ادامه دارد: «واقعا این وضعیت آزاردهنده 
است. یک مسیر ساده را نمی توانم پیدا کنم. تهران به این بزرگی 
اســت و حتی برخــی راننده ها هم همه مســیرها را خوب بلد 
نیستند، چه رسد به بقیه. این همه مدت از جنگ گذشته و هنوز 
هم شرایط همین است؛ شرایطی که انگار کارهای عادی را هم 

برای ما دشوارتر می کند».

درآمد پایین و جنگ اعصاب با مسافران
در این مدت راننده ها هم کم دردسر نمی کشند. مرحله اول 
سختی کار برای شان آنجاســت که باید مبدأ را پیدا کنند و پس 
از آن، رســیدن به مقصد اســت که تبدیل به دردســر می شود. 
این مشکل زمانی که مسافر داشــته باشند کمی ساده تر است، 
چون دست کم در مسیر مقصد از راهنمایی او استفاده می کنند 
اما وقتی پیکی هســتند کــه فقط باید بــاری را از یک نقطه به 
نقطه دیگر برسانند، شرایط دشوارتر می شود. «پیام» که در یک 
شــرکت باربری فعالیــت می کند و به عنوان پیــک کار می کند، 
می گوید  با وجود تســلطش به تهران و شــناخت بالا از شــهر، 
باز هم گم می شــود: «۱۲ روز که اصلا هیچ مشــتری درست و 
حســابی نداشــتیم. بعد هم که دوباره کار شــروع شد، در نبود 

جی پی اس شــغلی که سال هاســت انجامش می دهم و به آن 
مسلطم برای من تبدیل به عذاب و شکنجه شده است. با اینکه 
شــهر را هم به خوبی بلدم و میان برهایی را می شناسم که کمتر 
کســی آنها را بلد است، اما دردســرمان زیاد شده است. چون 
این طور نیست که جی پی اس کاملا قطع باشد، مشکل آنجاست 
کــه گمراه مان می کنــد. اختلال در جی پی اس باعث می شــود 
سفارش دهنده های بار اشتباه کنند  یا نقطه ای که در روی نقشه 
برای من و همکارانم ثبت شده است، نادرست باشد». همین ها 
هم سبب شده  درآمد او به شدت افت کند: «در دوران جنگ که 
مطلقا هیچ درآمدی نداشــتم. بعد هم که آمدیم کار را شروع 
کنیــم، با وضعیتی که جی پــی اس برایمان ایجاد کرده اســت 
اوضاع به هم ریخته است. چندین و چند بار در طول روز توسط 
گشــت ها و ایست های بازرســی متوقف می شویم چون دستور 
دارند تمام پیک ها را بگردند. از طرف دیگر به  دلیل همین اختلال 
در جی پی اس تعداد ســفرهایی که در طول روز می رفتیم، هم 
برای من و هم سایر همکارانم کم شده است. بماند که علاوه بر 
تمام این دردسرها، جنگ اعصاب بیشتری را هم با مردم داریم. 
همه خســته و کلافه اند و این وضعیت شــرایط را بغرنج تر هم 

کرده است».

چهار دور بهشت زهرا را چرخیدیم
«قبل از حرکت در خانه روی کاغذ تمام مســیر را می نویسم. 
بعد به نقشــه نگاه می کنم و ســعی می کنم شــکل راه و مسیر 
خروجی ها را به خاطر بســپارم. در طول مسیر هم مجددا تلفن 
به دســت و در حال گفت وگــو با این و آن هســتم تا یک  وقت 
گم نشــوم. رسیدن به یک نقطه از شــهر حالا دیگر شبیه عذاب 
شــده است»؛ این روشــی اســت که «زهرا» انتخاب کرده تا در 
طول روز مســیر خود را پیدا کند. چون برنامه های مسیریابی که 
داشته دیگر کار نمی کند و خودش هم همه تهران را بلد نیست. 
او هفته گذشــته برای شــرکت در مراسم خاک ســپاری یکی از 
دوســتانش که اتفاقا در اثر شلیک موشک های اسرائیلی جانش 
را از دست داده بود، به بهشت زهرا رفته بود. جایی که با وجود 
نقشــه و برنامه های مسیریاب هم به سادگی پیدا نمی شد و حالا 
در فقدان این برنامه ها کار برای همه دشوارتر شده است: «شاید 
باورت نشود اما برای اینکه بتوانیم به مقصد برسیم چهار مرتبه 
تمام بهشــت زهرا را دور زدیم. مدام در میــان آن بزرگراه های 
ترســناک توقف می کردم تا بتوانم از یک نفر راه را بپرسم. من و 
سایر دوســتانم که در خودرو بودیم هم حال خوشی نداشتیم و 
حالا با شرایطی که برای ما ایجاد کرده بودند حتی نمی توانستیم 

راحت عازم عزاداری برای دوستمان شویم».
برای زهرا که به آن منطقه از شهر هم آشنایی ندارد، تجربه 
گشــتن در اتوبان های انتهای تهران، آن هم در روزی که عزادار 
دوســتش بود، به تجربه ای تلخ و جانکاه بدل شده است: «من 
بچه مرکز شهر تهرانم و مشخص است که وقتی تابلوی مقابل 
چشــمانم باقرشهر باشد، جایی را نمی شناسم. از یک جایی هم 
دیگر هیچ آدمی دیده نمی شــد و مجبور می شدم توقف کنم و 
برای خودروهای دیگر دست تکان دهم، یا  حین رانندگی از یک 
ماشین دیگر بخواهم که مســیر را به من بگوید. خودتان تصور 
کنیــد در آن اتوبان ها که همه با ســرعت ۱۲۰ در حال رانندگی 
هستند، در گرمای ظهر تابستانی به چه تجربه وحشتناکی برای 

یک زن تبدیل می شود».

خطر مرگ طبیعت گردان در نبود مسیریاب ها
معضل فقــدان جی پی اس می تواند به افــراد متعددی در 
حوزه های کاری و حتی امور عادی روزانه صدمه وارد کند. یکی 
دیگر از گروه هایی که در این شــرایط با مشکل مواجه می شوند، 
کوه نوردان و طبیعت گردها هستند. «شیرین» ۱۰ سالی می شود 
که گروه های طبیعت گردی را هدایت می کند و تورلیدر اســت. 

او می گویــد از روزی کــه جی پی اس ها قطع شــده اســت او و 
همکارانش هشدارهای جدی به بقیه داده اند که در مسیرهای 
خلــوت تردد نکنند: «فقدان یا اختــلال در جی پی اس می تواند 
خطرات جدی در حوزه کاری ما ایجاد کند. به ویژه برای آنهایی 
که به شــکل انفرادی کوه نوردی می کنند، تردد در مســیرهای 
خلوت می تواند در نبود جی پی اس حتی خطر مرگ را به همراه 

داشته باشد».
به گفته او، در نبود جی پی اس ریسک خطا بالا می رود و امکان 
اســتفاده از نیروهای امدادی نیز دشــوارتر می شــود: «در وهله 
نخســت خود فرد، هر چقدر هم که حرفه ای باشــد امکان دارد 
راه را گم کند. چون طبیعت همیشــه وحشــی است و به ویژه در 
کوهستان  در چند ثانیه ممکن است همه چیز عوض شود. باران 
و تگرگ ببارد  یا اینکه مه ایجاد شــود. در آن صورت هم ریســک 
خطر گم شدن افراد بیشتر خواهد شد و هم اینکه نمی توان برای 
نیروهای امدادی لوکیشــن ارســال کرد. در صورت امکان ارسال 
هم آنها ممکن اســت در فرایند پیدا کردن فرد آســیب دیده ای یا 
کســی که نیازمند کمک است با مشــکل مواجه شوند. به همین 
دلیل هم از روزی که «جی پی اس» ها در ایران با مشــکل مواجه 
شده است، ما مدام به همه توصیه می کنیم که انفرادی به کوه و 

طبیعت نروند و در مسیرهای خلوت تردد نکنند».

افزایش ۲۵ درصدی لغو سفر در اسنپ
کســب وکارهای اقتصاد دیجیتــال از ۲۳ خرداد ماه که رژیم 
اســرائیل به ایران حمله کرد، با چالش هــای متعددی روبه رو 
شــده اند. در ایــن میان هــم  اختلالات گســترده ســامانه های 
موقعیت یابی یکی از جدی ترین بحران ها بوده است که اثر آن  را 
بر خدمت رسانی پلتفرم های آنلاین می توان دید. طبق گزارشی 
که روابط عمومی شــرکت اسنپ در اختیار روزنامه «شرق» قرار 
داده اســت، تأثیر اختلال جی پی اس بــر عملکرد این مجموعه 
کاملا مشــهود است: «تحلیل داده های اسنپ نشان می دهد  به  
طور تقریبی، از شــروع جنگ (۲۳ خــرداد) تا کنون، میزان لغو 
ســفر از ســوی کاربران راننده پس از پذیرش درخواست حدود 
۲۵ درصد افزایش یافته اســت. در این بــازه، تعداد تماس ها و 
تیکت های ثبت شده از سوی کاربران راننده و مسافر با محوریت 
ســه موضوع «مشکلات نمایش نقشه»، «خطای نمایش مکان 
فعلی» و «دریافت درخواســت از مبدأ دور» رشــد چشمگیری 
داشته است. این افزایش از تاریخ ۲۵ خرداد، یعنی دو روز پس 
از آغاز حملات، شروع شــد و در ۳۰ خرداد به اوج خود رسید. 
پــس از اعلام آتش بس و کاهــش محدودیت های اینترنت این 

روند به تدریج نزولی شد».
طبق این گزارش، کاربران اســنپ  نیز گزارش های متعددی 
درباره این اختلال داده اند: «براساس داده های پشتیبانی اسنپ، 
میانگیــن تماس هــا و تیکت های دریافتــی روزانه درخصوص 
اختلالات نقشــه در این بازه افزایش شش برابری داشته است. 
ایــن داده ها از گزارش های ثبت شــده کاربران راننده و مســافر 
اســنپ به دســت آمده و محتمل اســت، به دلیــل اختلالات 
سراســری، گروهــی از کاربران اقــدام به ثبت گــزارش در این 

خصوص نکرده باشند».
با گذشــت یک مــاه از آغاز جنــگ  اما خبر بــد اینکه هیچ 
نشــانه ای هم از بهبود اوضاع به چشــم نمی آیــد. آخرین بار، 
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در این  باره اظهارنظر کرده 
بود. او چهارم تیرماه با اشــاره به معضلات مرتبط با اینترنت در 
دوره پســاجنگ عنوان کرده بود: «چون برخی کسب و کارها در 
حوزه اقتصاد دیجیتال هســتند، تخصیص اعتبار برای کمک به 
آنان مصوب شد. مشکلات ســامانه های مکان یابی نیز در حال 
رفع اســت». با وجود این، در میان حرف های ســخنگو نه تنها 
خبــری از بهبــود اوضاع برای جی پی اس شــنیده نشــد، بلکه 

نشانه ها از استمرار این شرایط خبر می داد.

 تهران تا کرج و دوباره از کرج به تهران را گذر کرده بود، فقط 
به  دلیل اینکه «میدان ارتش» را با «خیابان ارتش» اشــتباه 
گرفته بود. خودش که نه؛ دختر اصلا اهل پایتخت نبود و شهر 

را نمی شناخت. این سیستم موقعیت یاب (جی پی اس) روی موبایل بود که با 
اختلال، به  جای بلوار ارتش تهران، میدان ارتش کرج را در نقشه نشانه گذاری 
کرد. جلسه مصاحبه کاری که باید ســاعت ۱۰ صبح در آن شرکت می کرد، به  
دلیل تأخیر یک ســاعت و نیمه ای که خودش هم قصوری در آن نداشت، لغو 
و به روز دیگری موکول شــد و او که برای ساعت ۲ بعد از ظهر به سمت شیراز 
بلیت هواپیما داشت، مجبور شد پروازش را لغو کند. نزدیک یک میلیون تومان 
خســارت، به هم خوردن برنامه ریزی هایش، جنگ اعصاب و میگرنی که تا دو 

روز رهایش نکرد، نتیجه جی پی اسی بود که کارش را درست 
انجام نــداد. ۳۰ روز پس از پایان جنگ ایران و اســرائیل، 
اختلال جی پی اس نیز به فهرســت دردسرهای مردم ایران 
اضافه شده اســت؛ نوعی گرفتاری که زندگی روزمره شــان را دشوار و انجام 
ســاده ترین کارها را پیچیده کرده است و هزینه های مادی و معنوی متعددی 
به زیســت آنها تحمیل کرده است. از رانندگان خودروها و موتورسیکلت هایی 
که مردم را به مقصدشان می رسانند، مسافران که با اپلیکیشن های آنلاین کار 
می کنند، پیک های و شرکت های باربری تا کوه نوردان و طبیعت گردانی که دور 
از شهر و شلوغی در میان دشت و دمن در جست وجوی اندکی آرامش، بدون 

جی پی اس راه را گم می کنند.

از رانندگان خودروها و موتورسیکلت ها، مسافران که با اپلیکیشن های آنلاین کار می کنند،
پیک ها و شرکت های باربری تا  کوه نوردان و طبیعت گردان این روزها بدون جی پی اس راه را گم می کنند
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